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Abstract
This research examines the historical and theoretical roots of the con-
cept of “Islamization of the sciences” through a comprehensive analy-
sis of the ontological, theological, epistemological, and methodological 
foundations of al-Jāḥiẓ in his polemical work *Al-Radd ‘alā al-Naṣārā* 
(The Refutation of the Christians). The aim of this study, conducted 
using a descriptive-analytical method, is to explain how al-Jāḥiẓ’s intel-
lectual framework in theological debates with Christians can be consid-
ered an indigenous historical model for the Islamization of the sciences 
in the contemporary era. The results show that al-Jāḥiẓ’s ontological 
foundations are based on absolute monotheism and divine transcen-
dence (tanzīh), which stipulate that the order of the world (the subject 
of science) is a reflection of a single wise origin. His epistemological 
foundations emphasize the centrality of reason alongside revelation and 
a serious critique of blind imitation (taqlīd), thereby authorizing a fun-
damental critique of rival scientific paradigms. Methodologically, he 
employs a hybrid approach (dialectical logic, historical induction, and 
sociological analysis) to produce and validate knowledge. This coherent 
intellectual structure is not merely a theological approach; rather, it re-
flects an indigenous philosophy of science that provided the necessary 
intellectual groundwork for scientific development committed to Islam-
ic principles. Finally, the article concludes that reviving this classical 
methodology can contribute to the theoretical and practical enrichment 
of the concept of the Islamization of the sciences in the present age.
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چکيده
این پژوهش ریشه های تاریخی و نظری مفهوم »اسلامیسازی علوم« را با تحلیل جامع مبانی 
فکری هستیشناختی، الهیاتی، معرفت شناختی و اصول روش شناختی جاحظ در اثر جدلیاش »الرد 
على النصارى« بررسی میکند. هدف این مطالعه، که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، تبیین 
این است که چگونه چهارچوب فکری جاحظ در مناظرات کلامی با مسیحیان میتواند به مثابة کی 
الگوی تاریخی بومی برای اسلامیسازی علوم در دوران معاصر تلقی شود. نتایج نشان میدهد 
که مبانی هستیشناختی جاحظ بر توحید و تنزیه مطلق استوار است که حکم میکند نظم جهان 
)موضوع علم( انعکاس کی مبدأ حیکم واحد است. مبانی معرفت شناختی او نیز بر محوریت عقل 
پارادایم های علمی  بنیادین  نقد  دارد که مجوز  تأکید  تقلید کورکورانه  نقد جدی  در کنار وحی و 
رقیب است. در بُعُد روش شناختی، او از کی روکیرد تلفیقی )منطق دیالکتیکی، استقرای تاریخی و 
تحلیل جامعه شناختی( برای تولید و اثبات دانش بهره میبرد. این ساختار فکری منسجم صرفاًً کی 
روکیرد کلامی نیست؛ بلکه بازتاب دهندة کی فلسفة علم بومی است که پیش زمینه های فکری 
لازم را برای توسعة علمی متعهد به اصول اسلامی فراهم آوردند. در نهایت، مقاله نتیجه میگیرد 
که احیای این متدولوژی کلاسکی میتواند به غنای نظری و کاربردی مفهوم اسلامیسازی علوم 

در عصر حاضر کمک کند.

کليدواژه ها: جاحظ، الرد على النصارى، اسلامیسازی علوم، هستیشناسی، معرفت شناسی، روش شناسی.

تبیین مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی و الهیاتی جاحظ 
در »الرد على النصارى« به مثابة بستری تاریخی برای اسلامی سازی علوم*
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مقدمه

در دهه های اخیر، مفهوم »اسلامیسازی علوم« به یکی از مباحث کانونی در محافل فکری و علمی جهان اسلام 
تبدیل شده است. این روکیرد، در واکنش به چالش های ناشی از سلطة پارادایم‌های علمی سکولار غربی، به‌دنبال 
مبانی معرفت‌شناختی اسلامی است.  با جهان‌بینی، اصول اخلاقی و  کیپارچه سازی دانش بشری  بازسازی و 
اسلامیسازی علوم تنها به افزودن جنبه های اخلاقی به علم محدود نم‌یشود؛ بلکه هدف آن توسعة کی چهارچوب 
فکری جامع است که در آن، علم نه تنها ابزاری برای شناخت طبیعت، بلکه وسیله ای برای تعمق در عظمت 
خالق و خدمت به بشریت بر اساس آموزه های الهی باشد. این امر مستلزم بازنگری در مبانی هستیشناختی، 

معرفت شناختی و روش شناختی علوم با الهام از منابع اصیل اسلامی است. 
در این میان، بازخوانی و احیای میراث فکری اندیشمندان مسلمان متقدم که در دوره‌های اولةی تمدن اسلامی 
با چالش های فکری و اعتقادی گوناگون مواجه بودند، میتواند به غنای این بحث و یافتن ریشه های تاریخی و 
بومی آن کمک شایانی کند. یکی از این متفکران برجسته ابوعثمان عمروبن بحر الجاحظ )متوفی 255ق( است 
که یکی از پیشگامان علم کلام، ادب و بلاغت در عصر عباسی شناخته م‌یشود. جاحظ در کتاب خود، الرد على 
النصارى )پاسخ به مسیحیان(، نه تنها به جدل با اعتقادات مسیحی میپردازد، بلکه در این فرایند، مبانی عقلانی 
و نقلی محکمی را در دفاع از اسلام و تبیین جهان بینی توحیدی مطرح میکند. این اثر فراتر از کی مناظرة 
کلامی صرف، حاوی بینش های عمیقی در مورد چگونگی مواجهه با اندیشه های رقیب و بسط کی نظام فکری 

منسجم بر پاةی اصول اسلامی است. 
تحلیل مبانی فکری جاحظ در این کتاب، که شامل تأکید بر جایگاه والای عقل در کنار وحی، دفاع از توحید 
ناب و نفی هر گونه تشبیه و تجسیم خداوند، استناد به قرآن به عنوان منبع اصیل دانش، نقد شدید تقلید کورکورانه، 
و استفاده از استدلال های منطقی، مشاهده گرایانه و تاریخی است، میتواند نشان‌دهندة ریشه‌های عمیق روکیردی 
باشد که امروزه تحت عنوان »اسلامیسازی علوم« شناخته میشود. جاحظ با این روکیرد، در واقع چهارچوبی 

برای فهم و تعامل با دانش زمان خود، از منظر اسلامی ارائه میدهد. 
این مقاله با هدف بررسی اصول معرفت شناختی و روش‌شناختی جاحظ در الرد على النصارى، به‌دنبال تبیین چگونگی 
ارتباط این اصول با مفهوم اسلامیسازی علوم است. سؤال اصلی تحقیق این است که: چگونه اصول معرفت شناختی 

و روش شناختی جاحظ در الرد على النصارى میتواند به مثابة بستری تاریخی برای اسلامیسازی علوم درک شود؟ 
برای پاسخ به این سؤال، این پژوهش از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بهره میبرد. در این روش، ابتدا 
بخش های مرتبط، از متن الرد على النصارى ـ که حاوی مبانی معرفت شناختی و روش شناختی جاحظ هستند ـ 
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شناسایی و توصیف میشوند؛ سپس این مبانی با روکیردی تحلیلی و انتقادی مورد بررسی قرار م‌یگیرند تا ارتباط 
آنها با اصول کلی اسلامیسازی علوم تبیین شود. هدف نهایی این نوشته نشان دادن این نکته است که اندیشة 
جاحظ در مواجهه با چالش های فکری زمان خود میتواند الهام بخش و راهگشای تلاش های معاصر در زمینة 

اسلامیسازی علوم باشد. 
بررسی ادبیات و پیشینة تحقیق در دو حوزة اصلی صورت م‌یگیرد: نخست مطالعات مرتبط با مفهوم اسلام‌یسازی 
علوم و نظریه پردازان اصلی آن؛ دوم پژوهش های صورت گرفته در خصوص زندگی، اندیشه و آثار جاحظ، به‌ویژه 

کتاب الرد على النصارى. هدف این بخش، شناسایی شکاف های تحقیقاتی و توجیه نیاز به پژوهش حاضر است. 
مطالعات در زمینة اسلامیسازی علوم

در فضای فکری دنیای معاصر، علامه محمدتقی مصباح یزدی؟رح؟ یکی از پیشگامان و عمیق ترین نظریه پردازان 
اسلامیسازی علوم به‌شمار م‌یرود. ایشان در آثار متعدد با دقتی فلسفی و معرفت‌شناختی به تبیین مبانی اسلامی 
علم پرداخته است. از منظر ایشان، علم اسلامی، نه به معنای افزودن مفاهیم دینی بر علوم تجربی، بلکه به معنای 

بازسازی مبانی هستیشناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی علم بر اساس جهان بینی توحیدی است. 
علامه مصباح؟رح؟ علم را امری وجودی و نوری میداند که از نسبت وجودی انسان با حقیقت هستی نشئت 
م‌یگیرد. بدین سان هر نظام علمی بدون پیوند با حقیقت توحید دچار بحران معنا و انقطاع از غایت انسانی م‌یشود. 
ایشان همچنین تأکید میکنند که اسلامیسازی علوم باید از سطح مبانی آغاز شود، نه از کاربردها یا گزاره های 
جزئی؛ زیرا هر گزارة علمی بر پیش فرض هایی فلسفی استوار است که اگر غیرتوحیدی باشند، علم نیز از مسیر 

الهی منحرف خواهد شد   )مصباح یزدی، 1392، ص158ـ236(. 
در مجموع میتوان گفت که جریان اسلامیسازی علوم، اگرچه از نظر جغرافیایی متنوع است، همة انواع آن 
در کی محور مشترک قرار دارند: بازگشت علم به درون منظومة توحیدی و اخلاقی اسلام. بااین حال بیشترِِ 
به  بوده‌اند و کمتر  نقد علم غربی  به نظریه‌پردازیهای متفکران معاصر و  این زمینه معطوف  پژوهش ها در 
نمونه های تاریخی اسلامیسازی معرفت در سنت علمی مسلمانان پرداخته‌اند. بررسی آثار متفکرانی چون فارابی، 
ابن سینا، غزالی یا جاحظ میتواند نشان دهد که اسلامیسازی علم پیش از عصر مدرن نیز به صورت عینی و 

روشمند در تمدن اسلامی جریان داشته است. این خلأ پژوهشی نقطة عزیمت مطالعة حاضر است. 
بـا وجـود گسـتردگی مباحـث در زمینـة اسلامیسـازی علـوم، اغلـب ایـن مطالعات بـر تحلیـل نظریه ها و 
الگوهـای معاصـر یـا تبییـن نقـش منابـع اصـلی اسلامی )قـرآن و سـنت( متمرکزنـد. کمتـر پژوهـشی به طور 
عمیـق به بررسی ریشـه های تاریـخی و نمونه های عینی از اسلامیسـازی در آثار متفکـران کلاسکی اسلامی 
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پرداختـه اسـت کـه چگونـه ایـن متفکـران بـا چالش هـای فکـری و اعتقـادی زمـان خـود مواجه شـده و کی 
چهارچوب فکری اسلامی را برای نقد و تبیین واقعیت ها ارائه داده اند. 

مطالعات در زمینة جاحظ و »الرد على النصارى«

ابوعثمان عمروبن بحر الجاحظ )م. 255ق(، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ادیبان، متکلمان و فلاسفة مکتب معتزله 
در قرن سوم هجری، موضوع تحقیقات وسیعی قرار گرفته است. آثار او از جنبه‌های ادبی، بلاغی، کلامی، فلسفی 
و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. محققانی نظیر شارل پلیات (Charles Pellat)، عربیدان فرانسوی، در 
کتب و مقالات خود به تحلیل سبک نگارش و روکیردهای کلامی و منطقی جاحظ پرداخته‌اند. در ذیل به قسمتی 

از این تحقیقات اشاره میشود: 
کتاب محیط بصره و تکونِِی شخصیت جاحظ: این کتاب یکی از مهم ترین منابع مدرن برای شناخت زندگی 
جاحظ است. شارل در این اثر به بررسی فضای فکری، مذهبی و سیاسی شهر بصره در دوران عباسی میپردازد 

و نشان میدهد که چگونه تنوع فرهنگی این شهر نبوغ جاحظ را شکوفا کرد. 
کتاب تاج؛ در اخلاق پادشاهان: این کتاب یکی از آثار کلاسکی در زمینة آیین کشورداری )سیاست نامه( است 
که جاحظ در آن به شرح آداب، رسوم و اخلاق دربار پادشاهان و خلفا میپردازد. نکتة برجستة این اثر، تأثیر عمیق 
فرهنگ و تمدن ایران باستان و ساسانیان در آن است. جاحظ بسیاری از قوانین، تشریفات ورود به دربار، و آداب 

هم سفره شدن با شاهان را از سنت های ایرانی اقتباس کرده و برای حاکمان دوران عباسی تبیین نموده است. 
کتاب البخلاء: این مشهورترین اثر جاحظ در دنیای ادبیات است. او در این کتاب با زبانی طنز و واقع‌گرایانه، 
حکایاتی دربارة افراد خسیس و استدلال های خنده‌دار آنها برای خرج نکردن پول روایت میکند. این کتاب، علاوه 
بر جنبة ادبی، کی منبع ارزشمند برای شناخت جامعه شناسی و وضعیت معیشتی مردم در قرن سوم هجری است. 

 کتاب البیان والتبیین جاحظ به عنوان کی شاهکار ادبی و بلاغی و کتاب الحیوان به عنوان متنی با روکیردی 
شبیه به مطالعات طبیعی و زیستی شناخته میشوند. 

کتاب الرد على النصارى جاحظ نیز به عنوان کی اثر کلامی مهم در تاریخ مناظرات ادیان مورد توجه محققان 
قرار گرفته است. پژوهش ها در این زمینه بیشتر بر جنبه های زیر تمرکز داشته اند: 

جنبه های کلامی و اعتقادی )تحلیل استدلال های جاحظ در رد تثلیث، الوهیت مسیح، پسر خدا بودن و سایر 
اعتقادات مسیحی(: این مطالعات، بیشتر به تبیین دفاع جاحظ از توحید اسلامی و انتقاد او از آموزه های مسیحی 
میپردازند )مثلًاً مطالعاتی که به مقایسة استدلال های جاحظ با دیگر متکلمان در رد مسیحیت پرداخته اند(؛ مانند 
کتاب مع الجاحظ في الرد على النصارى، نوشتة دکتر ابراهیم عوض، که کی مطالعة تحلیلی و نقدی بر رسالة 
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جاحظ است و به طور مستقیم به بررسی استدلال های او در رد مسیحیت و جنبه های کلامی آن میپردازد. این 
اثر در زمرة پژوهش هایی قرار میگیرد که دیدگاه ها و آثار جاحظ را نقد و بررسی کرده اند. 

جنبه های ادبی و بلاغی )بررسی شیوه های بلاغی، جدلی و فن مناظرة جاحظ در این کتاب(: جاحظ به عنوان استاد 
فن بیان، در این کتاب نیز از قدرت بلاغی خود برای اقناع مخاطب بهره میبرد. از جمله پژوهش‌ها در این زمینه م‌یتوان 
به کتاب The Reader in al-Jahiz: The Epistolary Rhetoric of an Arabic Prose Maste، نوشتة 
توماس هفتر و دیگران اشاره کرد. نویسندگان نقش مخاطب را در آثار جاحظ بررسی میکنند و نشان میدهند 
که او با بهره گیری از شیوه های بلاغی و لحن های متنوع، مباحث دینی، اجتماعی و علمی را گیرا کرده است. 

جنبه های تاریخی و اجتماعی )تحلیل داده های تاریخی ارائه شده توسط جاحظ در مورد مسیحیان و یهودیان 
زمان خود و بررسی تعاملات اجتماعی میان مسلمانان و پیروان ادیان دیگر(: در این حیطه میتوان به کتاب 
المجتمع العباسی من خلال كتابات الجاحظ، نوشتة محمد عویس اشاره کرد. این اثر به تحلیل و بررسی جامعة 
عباسی از منظر آثار و نوشته های جاحظ میپردازد و جنبه های اجتماعی، فرهنگی، طبقاتی و فکری آن دوره را 

بر اساس منابع و رسائل جاحظ به تصویر میکشد. 
بااین حال به رغم اهمیت الرد على النصارى و غنای فکری جاحظ، کمتر پژوهشی به صورت مستقیم و عمیق 
به بررسی اصول معرفت شناختی و روش شناختی نهفته در استدلال های او، با هدف یافتن ارتباط آن با مفهوم 
»اسلامیسازی علوم« پرداخته است. تحقیقات موجود عمدتاًً جاحظ را در چهارچوب کلام و ادبیات کلاسکی 
محصور کرده اند و به ظرفیت اندیشة او به عنوان کی الگوی تاریخی برای مواجهة علمی ـ فکری با چالش های 
معاصر کمتر توجه داشته اند. این شکاف در ادبیات موجود، نیاز به پژوهش حاضر را که به دنبال تحلیل این اثر از 

منظر کی روکیرد نوین و بین رشته ای »اسلامیسازی علوم« است، توجیه میکند. 

1. جایگاه جاحظ و ضرورت تحلیل »الرد على النصارى«

جاحـظ، بـا اینکـه به عنوان یـیک از مفاخر معتزله و ادیبان شـناخته میشـود، در مناظـرات کلامیاش ابزارهایی 
معرفت شـناختی بـه کار میبـرد کـه نمـودی از مکتب اوسـت. کتـاب الرد على النصـارى )که در ایـن پژوهش از 
آن بـا عنـوان »الرد«ی ـاد میشـود(، به دلیـل روکیرد جـدلیاش با یـیک از بزرگ تریـن جریان هـای فکری آن 
عصـر، محـلی مناسـب بـرای مشـاهدة ایـن اصول اسـت. جاحـظ در این اثر مسـتقیماًً بـا چالش هـای عقلانی 
)ماننـد تثلیـث و الوهیـت مسیـح( و چالش هـای تاریـخی )ماننـد اعتبار متـون مقـدس( درگیر میشـود و برای 

پاسخگویی، کی روش شناسی چندلایه را به کار میگیرد. 
این رساله تصویری زنده از فضای فکری قرن سوم هجری ارائه م‌یدهد که در آن، عقلانیت محض )معتزلی( 

میکوشد تا در چهارچوب وحی )قرآن( به داوری دربارة نظام های معرفتی دیگر )مسیحیت( بپردازد. 
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1ـ1. جاحظ در متن تقابل های فکری کلاسیک

جاحظ در دوران انتقال مرکزیت فکری از بصره به بغداد و در اوج منازعات کلامی )میان معتزله، اهل حدیث و 
سایر فرق( میزیست. تحلیل او در الرد به طور غیرمستقیم نشان میدهد که او از این تقابل ها آگاه بوده و روش 

خود را بر اساس نتایج آن سامان داده است. 
تقابل با اهل حدیث )نص گرایی ظاهری(: جاحظ به شدت با روکیردی که صرفاًً بر ظاهر نقل متیک باشد، 
مخالف است. نقد او به یهودیان که معتقد بودند تأویل مََجازات کلام جایز نیست، نشان از مخالفتش با جمود 
نقلی دارد: »وجهلهم مجازات الكلام وتصاريف اللغات« )جاحظ، 1344ق، ص25(. این امر جاحظ را از جریان 
حدیث گرا که ممکن بود روش های نقادانه او را مورد تعرض قرار دهد، متمایز میسازد و او را در چهارچوب 

عقل گرایی متصل به وحی قرار میدهد. 
تقابل با جریان های متمایل به تشبیه: مخالفت جاحظ با مسیحیان به دلیل تجسد، او را در صف منزهین 
)مانند بسیاری از معتزله و اشاعره( قرار میدهد؛ اما نحوة اثبات این تنزیه از طریق برهان های منطقی )و نه صرفاًً 

نقل(، وی را در گروه عقل گرایان قرار میدهد. 
تقابل با ابن قتیبه )ناقد(: نقد ابن قتیبه بر جاحظ )که روش جاحظ را موجب تزلزل ایمان میدانست و اینکه 
وی ثبات عقیده ندارد( )ابن قتيبه، بیتا، ص57(، خود شاهدی بر جسارت معرفت شناختی جاحظ است. ابن قتیبه 
خواهان حفظ مرزهای سنتی ایمان بود؛ درحالیکه جاحظ خواهان توسعه و تعمیق عقلانی آن بود. این تقابل 
کلاسکی میان اصلاحگرِِ عقل گرا و مدافع سنتیّّت، در قلب مباحث اسلامیسازی علوم نیز تکرار میشود: آیا 

اصلاح علم باید از طریق انکشاف عقلانی صورت گیرد یا بازگشت محافظه کارانه به نص؟ 
2ـ1. تفکر معتزلی جاحظ و پیوند با اسلامیسازی علوم

جاحـظ یـک متکلـم معتـزلی بود و ازایـن رو دو رکن اسـاسی تفکر معتزله، توحیـد و عدل، بر تفکـر او حاکمیت 
داشـت. روکیـرد معتـزلی در نـفی مطلق تشـبیه )تنزیه( و برجسـته کردن نقـش عقل )حجیت عقـل(، کاملًاً در 

الرد على النصارى هویداست. 
ارتباط با تفکر امامیه و علم دینی: برخی از مبانی کلامی و معرفت شناختی که جاحظ بر آنها تأکید میکند، 

در کلیت سنت فکری اسلامی پذیرفته شده است؛ از جمله در تفکر امامیه. 
توحید و تنزیه: اصل نفی تجسد و تنزیه مطلق خداوند )که هدف جاحظ از مناظره با مسیحیان است(، اصلی 

مشترک و قطعی در تفکر امامیه است. 
حجیت عقل و نقد تقلید کورکوانه: عقل گرایی و تأکید بر استدلال عقلی )در برابر نص گرایی اهل حدیث(، 
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نه تنها در تفکر امامیه پذیرفته شده، بلکه محور مکتب اصولیون در برابر اخباریون است. »اجتهاد« و نقد تقلید 
کورکورانه، اصلی مشترک برای تولید علم دینی و توسعة فقه شیعه است. 

نتیجه اینکه هرچند اختلافات کلامی و سیاسی میان معتزله و امامیه وجود دارد، اما اصول معرفت شناختی 
و روشیای که جاحظ از آنها برای دفاع از توحید ناب و ساخت کی نظام فکری منسجم استفاده میکند )یعنی 
حجیت عقل، تنزیه مطلق و نقد تقلید(، نه تنها با مبانی علم دینی در تفکر امامیه همسوست، بلکه به صورت 
فعالانه در آن به کار گرفته میشود. بنابراین، روش جاحظ به مثابة کی الگوی تاریخی عقلانی برای اسلام‌یسازی 

علوم، کی میراث مشترک برای کل پروژة فکری اسلامی محسوب میشود. 
3ـ1. خلأ تحقیقاتی در پیوند مستقیم

با وجود تمرکز محققان بر جنبه های کلامی، ادبی و تاریخی آثار جاحظ، خلأ اصل یدر ادبیات پژوهشی، اتصال 
مستقیم و تفصیلی میان اصول معرفت شناختی او در الرد و چهارچوب ها یفلسفة علم اسلامی یا پروژة اسلامیسازی 
علوم است. تحقیقات موجود، بیشتر جاحظ را در سدة سوم هجری متوقف میکنند؛ درحالیکه روش شناسی او 
)به ویژه نقد متنی اناجیل و تأکید بر عقل مشترک( دارای ظرفیت روش شناختی برای دوران معاصر است. این 

پژوهش درصدد پر کردن این فاصله با تحلیل ساختارمند مبانی و روش هاست. 

2. مبانی معرفت شناختی جاحظ در الرد

این مبانی، پایه های فکری جاحظ را برای تبیین منابع موثق دانش و روش‌های حصول آن در مناظره تشیکل 
میدهند که در ادامه ذکر میشوند. 

1ـ2. حجیت عقل و نفی تقلید 

جاحظ تقلید را ضد علم میداند و آن را با زبانی تند در مورد مسیحیان نکوهش میکند: »...على أنهم يزعمون 
أن الدين لا يخرج في القياس ولا يقوم على المسائل... وإنما هو بالتسليم لما في الكتب والتقليد للأسلاف...« 
)جاحظ، 1344ق، ص22(. او این طرز تفکر را عامل اصلی ماندگاری باورهای باطل میداند و بر این باور است 

که خدا به انسان عقل داده است تا حقیقت را جست وجو کند. 

دلالت برای اسلامیسازی علوم

اجتهاد و نقد تقلید، رکن اساسی تولید علم است. علم اسلامی نمیتواند تکرار مکررات باشد؛ بلکه باید با 
استفاده از ابزارهای عقلانی، به نقد و بسط مبانی موجود بپردازد. این مبنا جواز برخورد نقادانه با کلیت علوم غربی 

را فراهم میآورد، نه صرفاًً پذیرش کورکورانة مفروضات آنها را. 
2ـ2. نقش وحی و اصالت زبان: بُعُد زبان شناختی معرفت 
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جاحـظ عمیقـاًً بـاور داشـت که فهم حقیقـت )چه وحی و چـه طبیعت( در گـرو درک دقیق زبان اسـت. او دلیل 
انحرافـات یهودیـان و مسیحیـان را در »جهـل بـه مََجازات کلام و تصاریـف اللغات« میداند که ذکر شـد. وی 
همچنیـن بـه ایـن نکته اشـاره میکنـد که اگر قـرآن به زبان هـای دیگـر )مانند عبـری( ترجمه شـود، به دلیل 
تفـاوت سـاختارهای زبـانی، معنـای اصـلی خـود را از دسـت میدهد: »وأنـت تعلم أن الیهـود لو أخـذوا القرآن 

فترجموه بالعبرانةی لأخرجوا من معانیه...« )جاحظ، 1344ق، ص29(. 

پیوند با اسلامیسازی علوم

ایــن موضــع، بنیــاد تحلیــل زبــانی )فیلولــوژی( در علــوم انســانی اسلامی اســت. در فراینــد اسلامیســازی 
علــوم، ایــن مبنــا اهمیــت مییابــد؛ زیــرا بسیــاری از اصطلاحــات فلســفی غــربی فاقــد معــادل دقیــق در زبان 
ــاور  ــن ب ــر ای ــظ ب ــد. جاح ــبیه« میانجام ــا تش ــم ی ــه »تجسی ــظی، ب ــة تحت اللف ــد و ترجم عربی/اسلامیان
اســت کــه بــرای فهــم صحیــح بایــد بــه ریشــه های لغــوی و بلاغی کلام رجــوع کــرد، کــه ایــن امــر در 

فهم دقیق متون دینی و فلسفی )و در نتیجه، نقد آنها( حیاتی است. 

3. اصول روش شناختی جاحظ در الرد

اصول روش شناختی، قواعدی برای عمل و تولید دانش اند که از مبانی معرفت شناختی استخراج میشوند. این 
بخش به چگونگی به کارگیری ابزارها توسط جاحظ در مناظره میپردازد. جاحظ در الرد على النصارى از کی 

روش شناسی چندلایه و تلفیقی بهره میبرد که در ادامه تبیین میشود. 
1ـ3. منطق استدلالی و ساختار دیالکتییک 

روش استدلال جاحظ مبتنی بر ساختار منطقی دقیق است که به وضوح از منطق صوری بهره میبرد. 
- قیاس های اولویت و امکان )برهان تمانع(: جاحظ برای رد تجسد، از برهان »استحالة اجتماع ضدین« و 
»استحالة اجتماع نقیضین« استفاده میکند. او با بررسی مفاهیم )مانند الوهیت، بساطت و حیات( نشان میدهد 
که صفات لاهوت با صفات ناسوت قابل جمع نیستند. این روش، در واقع شبیه به اثبات عدم امکان کی الگوی 
ریاضیاتی است. »...هل یخلو المسیح أن کیون إنساناًً بلا أله، أو ألهاًً بلا أنسان، أو أن کیون ألهاًً وأنساناًً...« 

)جاحظ، 1344ق، ص37(. 
- اسـتدلال از بـاب »نقـد اقـوال الاخصـاء«: جاحظ بـه نقد کسـانی میپردازد کـه ادعاهـای ناپذیرفتنی را 
مطـرح میکننـد؛ ماننـد افـرادی کـه بـه »بنات الله« قائـل بودند یـا یهودیانی کـه خداونـد را فقیر میدانسـتند. 
نقـد او در اینجـا نقـد »تفسیـر نادرسـت از کی گزارة دینی« اسـت. »...أن الیهـود قالوا ان عزیر ابـن الله... وأن 

الله فقیر وهم أغنیاء...« )جاحظ، 1344ق، ص10(. 
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پیوند با اسلامیسازی علوم

این روش، چهارچوبی برای بررسی اعتبار درون سیستمی نظریه های علمی فراهم میکند. هر نظریه ای که در 
چهارچوب اصول مسلم علمی )که معادل توحید در اینجا هستند( دارای تناقض درونی باشد، از طریق برهان 

خلف قابل ابطال است. 
2ـ3. روش تلفیقی: استقرای تاریخی و تحلیل جامعه شناختی

برای  الگویی  استفاده میکند که  به صورت هم‌زمان  از دانش های متعددی  اناجیل،  بر  نقد خود  جاحظ در 
روکیرد بینارشته ا یاست: 

تاریخ نگاری: وی برای رد ادعاهای مربوط به شخصیت های تاریخی )مانند قضةی هامان و فرعون( به دانش 
تاریخی متوسل میشود. این نشان میدهد که حقیقت دینی برای او قابل تفکیک از بستر تاریخی آن نیست. 
»...أن کتابکم ینطق أن فرعون قال لهامان »ابن لی صرحاًً« )غافر: 36( وهامان لم کین الا فی زمن الفرس 

وبعد زمن فرعون...« )جاحظ، 1344ق، ص11(. 
زبان شناسی: جاحظ برای رد تأویل های نادرست، به تحلیل ریشه شناسی و مََجازات کلام عربی میپردازد: 
»ولو لا أن الله قد حیک عن الیهود أنهم قالوا ان عزیر ابن الله، یدالله مغلولة، وان الله فقیر و نحن أغنیاء...« 

)جاحظ، 1344ق، ص27(. 
جامعه شناسی: او برای تحلیل نفوذ دینی، به روابط اجتماعی و جغرافیایی ارجاع میدهد: »ثم کان من أمر 
المهاجرین الی الحبشة واعتمادهم علی تلک الجهة ما حبّّبهم الی عوام المسلمین« )جاحظ، 1344ق، ص14(. 

پیوند با اسلامیسازی علوم

این ترکیب روش شناختی نمونه‌ای کلاسکی از روکیرد بین‌رشته‌ای است. علم اسلامی مدرن نیز بر این باور است که 
هیچ دانشی )به‌ویژه علوم انسانی( نم‌یتواند به صورت ت‌کرشته‌ای حل شود. جاحظ پیشگام به‌کارگیری این دیدگاه تلفیقی 

بود که در آن، کلام با تاریخ، ادبیات و منطق آمیخته میشود تا به کی فهم جامع از حقیقت دست یابد. 
3ـ3. اصل انصاف و اتقان در برهان

جاحظ بالاترین مرحلة مناظره را در این میداند که استدلال خصم را به بهترین شکل ممکن بازسازی کند. این 
اقدام، نه از سر همدلی، بلکه برای تضمین صحت برهان خود است: »...وقوّّمنا مسائلهم بما لم يكونوا ليبلغوه 

لأنفسهم، ليكون الدليل تاماًً والجواب جامعاًً« )جاحظ، 1344ق، ص37(. 

دلالت برای اسلامیسازی علوم

ایـن اصـل معـادل بازبیـنی دقیق در روش علمی اسـت. کی نظریـة اسلامیشـده باید بتواند قویترین نسـخه 
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از نظریـة رقیـب را تحلیـل کنـد تـا اثبـات بـطلان یـا برتـری خـود، قطـعی باشـد. ایـن روش، آفـت تعصب و 
سفسطه را از مناظرة علمی دور میکند. 

4ـ3. اصل لزوم تفسیر مجازی )رمزگشایی کلام(

بـرای دفـاع از قـرآن در برابـر اتهام تشـبیه، جاحـظ بر امکان وجـود مجاز )اسـتعاره( در کلام تأکیـد میکند. او 
اسـتدلال میکنـد کـه اگـر کلمات همیشـه بـر معنـای ظاهری حمل شـوند، تمـام متـون دینی دچـار تناقض 
میشـوند. او مثال هـایی از کلام عـرب میآورد کـه »دسـت خـدا« به معنـای قدرت یا خیر اوسـت: »...وتشـهد 

علی اقرارها فقولهم »یدالله مغلولة«...« )جاحظ، 1344ق، ص35(.

دلالت برای اسلامیسازی علوم

این اصل ابزار لازم برای تفسیر مجدد متون دینی در مواجهه با یافته های علمی جدید است. وقتی یافته های 
تجربی با ظاهر برخی متون متعارض به نظر میرسند، باید با استفاده از این اصل، امکان وجود تأویل های مجازی 

و بلاغی را )که با اصول محکم توحیدی سازگار باشند(، در نظر گرفت. 
5ـ3. معیار اثبات استثنا از قاعده )نقد محدودیت قوانین طبیعی(

جاحـظ بـرخلاف بـرخی متکلمـان کـه امـور خارق العـاده را به سـادگی میپذیرنـد، یـک اصل معرفت شـناختی 
مهـم را در بـاب »معجـزه« و »کرامـت« مطـرح میسـازد: خـارق عـادت باید با شـواهد قـوی و متواتـر اثبات 
شـود؛ زیـرا خلاف روال معمـول الـهی اسـت. او در نقـد اسـتدلال مسیحیان مبنی بـر عدم وقوع سـخن گفتن 
حضـرت عیـسی؟ع؟ در گهواره، این اصل را به چالش میکشـد )نکته: مسیحیـان منکر این بخش از معجزات اند؛ 

درحالیکه مسلمانان آن را با استناد به قرآن میپذیرند(. 
مسیحیان استدلال میکنند که امری به این عظمت )سخن گفتن در گهواره(، اگر واقعاًً رخ داده بود، باید 
در میان همة ملت ها و حتی دشمنان اسلام شهرت مییافت و جهل به آن جایز نبود: »...ومثل هذا لا يجوز أن 
يجهله الوليّّ والعدو وغير الولىّّ وغير العدو...« )جاحظ، 1344ق، ص12(؛ اما جاحظ در ادامه میگوید که انکار 
دیگران )یهود و مجوس و...( دلیل بر وقوع نیافتن آن نیست؛ زیرا همان طورکه مسیحیان انکار یهود در خصوص 
معجزات مورد قبول خود )مانند زنده کردن مردگان( را دلیل نبود آن معجزات نمیدانند، انکار یهود بر سخن 
گفتن عیسی؟ع؟ در گهواره نیز نمیتواند دلیلی بر بطلان آن باشد. جاحظ بر مسیحیان ایراد میگیرد که چرا با 
اینکه خودشان برای تقویت امر عیسی؟ع؟، بر سایر معجزات )مثل راه رفتن بر آب( پافشاری میکنند، در مورد 

معجزة سخن گفتن در گهواره که عجیب تر است، به عدم شهرت آن میان غیرمسیحیان استدلال میکنند. 
ایـن روکیـرد، یـک اصل روش شـناختی قـوی را در نقـد ادعاهای اثبات نشـده بنـا مینهد: اسـتثنا از قاعده 
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)ماننـد معجـزه( نیازمنـد اثبـات قویتـر از خـود قاعـده اسـت. جاحظ بـا ایـن اسـتدلال، در واقـع مسیحیان را 
به دلیـل عـدم پذیـرش کی نشـانة روشـنِِ کتابی )قـرآن( به چالش میکشـد و نقـد آنها مبنی بر »عدم شـهرت 

عمومی« را در مورد این واقعة خاص نادرست میشمارد. 

پیوند با روش شناسی نقادانه

این اصل مستقیماًً با روح روش علمی سازگار است. هر فرضیه ای که فراتر از مشاهدات معمول باشد، نیازمند بار 
اثبات بسیار سنگینی است. جاحظ با نهادن این معیار بر ادعاهای لاهوتی، روشی برای تفکیک »اطلاعات قابل 

اعتماد« از »اسطوره« بنا مینهد که پایه ای برای کی روش شناسی نقادانه در علوم اسلامی است. 

4. اصول جامعه شناختی و اخلاقی جاحظ در الرد

1ـ4. اصل اخلاقی ـ اجتماعی: تحلیل ریشه های محبت و عداوت

یکی از نوآوریهای جاحظ، ورود عوامل جامعه‌شناختی در تحلیل کی مسئلة دینی است. او معتقد است که دلایل 
مادی و اجتماعی بر نگرش های دینی تأثیر میگذارند: »أول ذلك: أن اليهود كانوا جيران المسلمين بيثرب وغيرها، 
وعداوة الجيران شبيهة بعداوة الأقارب... وكانت النصارى ـ لبعد ديارهم ـ لا يتكَلَّفون طعناًً« )جاحظ، 1344ق، 

ص13ـ14(. 
جاحظ در اینجا کی اصل معرفت شناختی اجتماعی را مطرح میکند: درک باورهای کی گروه دینی بدون 
در نظر گرفتن بافت اجتماعی و منافع مادی و عاطفی آنها، ناقص است. او نشان میدهد که نفرت از یهودیان 
ناشی از »نزاع بر سر مالیکت و جوار« بود، نه صرفاًً تفاوت کلامی. این دیدگاه نشان میدهد که او به جنبه های 

تجربی و مادی حقیقت اهمیت میداده است. 

پیوند با اسلامیسازی علوم

این روکیرد زمینه ساز اسلامیسازی علوم اجتماعی و تاریخ است. جاحظ نشان م‌یدهد که برای فهم دین در بستر 
تاریخ‌یاش باید از تحلیل های صرفاًً انتزاعی فاصله گرفت و عوامل مادی )همسایگی، منافع اقتصادی و ساختار 
قدرت( را در شکل‌گیری تعاملات دینی دخیل دانست. این کی روکیرد انتقادی و عمیق به تاریخ نگاری دینی است.

5. دلالت ها برای اسلامیسازی علوم معاصر

دلالت های نظری، بیان کنندة چگونگی تأثیر مبانی و اصول یادشده بر پروژة اسلامیسازی علوم است. تحلیل جامع الرد 
علی النصاری نشان م‌یدهد که جاحظ در سدة سوم هجری، نه تنها کی مدافع مذهبی، بلکه کی معمار معرفت شناسی 

بود که اصولی را بنا نهاد که بنیان های فکری لازم را برای کی نظام علمی متعهد اسلامی فراهم میآورد. 
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1ـ5. بازآفرینی عقلانیت وحیانی در علم

مهم ترین دستاورد جاحظ در اینجا، تعریف رابطه ای پیوسته میان عقل و وحی است. عقل ابزار داوری است؛ اما 
این داوری بر پاةی اصول بنیادینی است که از وحی )قرآن( استخراج شده اند. این هم افزایی، از تقابل کژ میان 
عقل و نقل جلوگیری میکند و بر این اصل استوار است که: »...لو کانت لهم عقول المسلمین ومعرفتهم بما 
یجوز فی کلام العرب وما یجوز علی الله مع فصاحتهم بالعبرانةی لوجدوا لذلک الکلام تأولًاًی حسناًً...« )جاحظ، 

1344ق، ص28(. 
این اصل مستقیماًً با نیاز اسلامیسازی علوم به تولید نظریه هایی که هم از نظر عقلانی منسجم باشند و 

هم از نظر وحیانی موجه، همخوانی دارد. 
2ـ5. توحید به مثابة چهارچوب هستیشناسی علم

توحید در نظر جاحظ، بنیان هستیشناسی است که نتایج آن در تمام ابعاد دانش جاری میشود. نفی هر گونه شرکی یا 
نقص در ذات الهی )تنزیه( به معنای رد هر گونه مبدأ چندگانه یا هر گونه نقص ذاتی در قوانین طبیعت و جامعه است. 
این دیدگاه، ریشه‌ای قوی برای وحدت گرایی علمی فراهم میکند که در آن، تمام پدیده های جهان به کی مبدأ 

بازمیگردند. »الحمدلله الذی منّّ علینا بتوحیده وجعلنا ممن ینفی شبهة خلقه و...« )جاحظ، 1344ق، ص10(. 
3ـ5. استقلال فکری و نقد ریشه ای سنت مغلوب

نقد جاحظ بر تقلید و تلاش او برای تفکیک حق از باطل در میان باورهای مسیحیان و یهودیان، در واقع دفاع از استقلال 
فکری در حوزة معرفت است. این استقلال، در بستر اسلامی به معنای نقد بنیادین مفروضات علوم وارداتی است که با 
جهان‌بینی توحیدی همخوانی ندارند. »وأن المسیح أمر الحواریون أن یقولوا فی صلواتهم: یا أبانا فی السماء تقدّّس 

اسمک... تدل علی سوء عبارة الیهود وسوء تأویل أصحاب الکتب...« )جاحظ، 1344ق، ص25(. 
4ـ5. اخلاق و روش شناسی در تولید علم

جاحظ با تأکید بر صداقت در نقل، انصاف در مناظره و عدم تعصب، معیارهایی برای اخلاق پژوهش ارائه میدهد 
که امروزه در چهارچوب اخلاق علم مدرن نیز مورد تأکید است. روش او در نقد، مبتنی بر داده محوری )تاریخی 

و متنی( و استدلال قیاسی محکم است. 
6ـ5. دلالت های نهایی برای اسلامیسازی علوم معاصر

 ـدینی است. این الگو به ما م‌یآموزد که:  رسالة الرد علی النصاری کی الگوی کلاسکی اسلامی برای گفت‌وگوی علمی 
- نقد کی پارادایم رقیب )علم سکولار( باید با شناخت کامل از آن آغاز شود )روش تقریر حسن(. 

- نقد باید بر مبانی عقلانی و توحیدی استوار باشد. 
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- نتیجه باید همواره در چهارچوب وحی قطعی )قرآن( تأیید شود. 
این روکیرد، نه تنها کی دفاع کلامی موفق در قرن سوم هجری بوده، بلکه کی الگوی ماندگار برای پژوهش 
اسلامی در هر دوره ای است که نیازمند دفاع عقلانی از اصول جهان بینی اسلامی در برابر چالش های فکری 
نوین است. جاحظ در این اثر، علم را در خدمت ایمان به حقیقت مطلق و تحقق توحید در تمام ساحت‌های هستی 

تعریف کرده است. 

6. مبانی الهیاتی و هستیشناختی جاحظ در الرد

الهیاتی جاحظ کلید درک جهان بینی اوست که سنگ بنای تفکیک میان »خالق« و  مبانی هستیشناختی و 
»مخلوق« و در نتیجه، بنیان کی نظام علمی توحیدی است. لازم به ذکر است که مقصود از مبانی الهیاتی در 
این پژوهش، عمدتاًً الهیات بالمعنی الاخص )ذات و صفات باریتعالی( است؛ اما ازآنجاکه نگاه جاحظ به جهان 
)موضوع علم(، برخاسته از نگاه او به خالق است، این مبانی لزوماًً به حوزة امور عامه و هستیشناسی کلی )مانند 
بحث بساطت، علیت و غایتمندی در عالم خلقت( تسری مییابد و زیربنای اسلامیسازی علوم را شکل میدهد.

1ـ6. تنزیه مطلق و نفی تشبیه: مبنای هستیشناسی علم

تنزیه، اصل محور‌یای است که تمام استدلال های جاحظ بر محور آن شکل م‌یگیرد و سنگ بنای تفکیک میان 
»خالق« و »مخلوق« است. این مبنا مرز بین الهیات )متافیزکی( و علوم طبیعی )مخلوقات( را مشخص میکند. 

دفاع از بساطت ذاتی: جاحظ با قاطعیت هر گونه ترکیب و نیازمندی را از ذات الهی نفی میکند؛ زیرا این 
امور لازمة محدودیت مخلوق است: »...خبرونا عن اللاهوت أکان فیه وفی غیره...« )جاحظ، 1344ق، ص38(. 
نفی نسبیت در صفات: هر گونه نسبتی که مستلزم نقص باشد، باید رد شود. جاحظ این را در نقد مسیحیان 
به کار میبرد که صفات بشری )مانند خوردن، نوشیدن و رنج کشیدن( را به خداوند نسبت داده اند: »ویشرب 

وینجو ویبول، وقتل بزعمکم وصلب،...« )جاحظ، 1344ق، ص38(. 
لازم است یادآوری شود که جاحظ )در مقایسه با متفکران متأخری چون غزالی یا ابن‌سینا( در زمینة متافیزکی 
و بساطت ذات، ممکن است روکیردی عمل گرایانه تر و بلاغیتر نسبت به فلاسفه داشته باشد. مقصود از موضع 
بلاغیتر جاحظ، تةیک او بر »صنعت بیان« و »تحلیل زبانی« در مواجهه با شبهات متافیزیکی است. برخلاف 
فلاسفه که از روش برهانی و مفاهیم انتزاعی )مانند وجود و ماهیت( بهره میبرند، جاحظ با روکیردی دیالکتیکی 
و با استناد به قواعد بلاغی و مََجازات زبانی، به نقد عقاید رقیب میپردازد. در واقع، او هستیشناسی خود را از 

دل زبان شناسی و تحلیل شیوة صححِِی سخن گفتن دربارة خداوند )تنزیه در مقام بیان( استخراج میکند. 
تأکیـد او بـر تنزیـه، بیشـتر، از منظر نفی صفات بشـری برای حفظ توحید اسـت تا ورود بـه مباحث پیچیدة 
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بسـاطت وجـودی، کـه بعدهـا در حکمـت متعالیه مطرح شـد. این تفـاوت، اهمیـت روش شـناسی او را به عنوان 
کی پل تاریخی برجسته تر میسازد. 

دلالت برای اسلامیسازی علوم

این مبنا اصلی برا یمبارزه با ماده گرا ییاست. علم اسلامی نمیتواند جهانی را مطالعه کند که از مبدأ خود بریده 
شده است. »تنزیه« حکم میکند که نظم مشاهده پذیر در جهان، انعکاس نظم نامتناهی الهی است و فهم این 

نظم، غایت اصلی علم است. 
2ـ6. حکمت و غایتمندی افعال الهی: نقد عبث و نقص در تدبیر

حکمت الهی در نظر جاحظ، مستقیماًً به اصل غایت شناسی در علم پیوند میخورد. افعال الهی معلول حکمت و قدرت 
مطلق اند، نه نیازمندی یا جبر: »فلا یخلوا المولی فی رفع عبده واکرامه من احد أمرین...« )جاحظ، 1344ق، 
ص26(. نقد او بر این ایده که خدا برای کسب »مدح« نیاز به خلق دارد یا برای حفظ ملکوت نیازمند اعمال 

خاص است، در این باور ریشه دارد که خالق کاملًاً غنی و حیکم است و افعالش دارای بهترین غایت اند. 

دلالت برای اسلامیسازی علوم

این مبنا پارادایم غایت شناس یرا در علم اسلامی احیا میکند. علم اسلامی کشف قوانین طبیعت را کشف نظم 
حیکمانه اله یمیداند، نه صرفاًً کشف روابط علت و معلولی فاقد معنا. هر کشف علمی باید در چهارچوب حکمت 

الهی تفسیر شود. 

7. مبنای انسان شناسی

مبنای انسان شناختی جاحظ در این کتاب، بر تمایز مطلق میان خالق و مخلوق استوار است. این تمایز اساس رد 
هر گونه ادعای الوهیت برای پیامبران است. جاحظ برای ابطال »پسر خدا بودن« مسیح به مقام والای پیامبران 
و درعین حال بشری بودن آنها اشاره میکند: »...فإن قالوا ألیس المسیح روح الله وکلمته کما قال...« )جاحظ، 
1344ق، ص36(. او با اشاره به »كليم الله« و »روح الله« بودن حضرت موسی و عیسی؟ع؟ بیان میکند که حتی 

بالاترین مقامات نبوت نیز در چهارچوب بندگی تعریف میشود. 

پیوند با اسلامیسازی علوم

ایـن مبنـا، در اسلامیسـازی علـوم به معنای نـفی هر گونه قداسـت ماورایی برای دانشـمند یـا نظریه پرداز 
اسـت. هـر دانـش بشـری محصـول تلاش فکری انسـان اسـت و باید با تواضـع و نقدپذیـری ارائه شـود؛ زیرا 

تولیدکنندة آن، )انسان( مخلوق است. 
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نتیجه گیری

این پژوهش با تیکه بر تحلیل عمیق اصول معرفت شناختی و روش شناختی جاحظ در رسالة الرد على النصارى، 
اندیشه های کلاسکی او و پروژة معاصر »اسلامیسازی  توانست پیوند ساختاری و تاریخی مستحکمی میان 
علوم« برقرار سازد. تحلیل صورت گرفته نشان داد که میراث جاحظ، فراتر از صرفاًً کی مجادلة کلامی در قرن 

سوم هجری، حامل کی فلسفة علم بومی است که میتواند به غنای نظری تلاش های جاری کمک کند. 
نتایج اصلی استدلال مقاله به شرح زیر جمع بندی میشود: 

حجیت عقل و نقد تقلید )مبانی معرفت شناختی(: جاحظ با تأکید بر »موافقت عقل با وحی« و نقد تقلید 
کورکورانه، مشروعیت اجتهاد نقادانه را به مثابة ابزار اصلی درک صحیح متون و نقد بنیادین مفروضات علوم 

وارداتی فراهم میآورد. 
روش شناسی تلفیقی و متقن )اصول روش شناختی(: جاحظ با تلفیق منطق صوری، نقد تاریخی و تحلیل 
جامعه شناختی، الگویی برای روش شناسی جامع ارائه میدهد که در آن، علم اسلامی باید واقعیت را در تمام ابعاد 

مادی، اجتماعی و تاریخیاش در چهارچوب توحیدی مطالعه کند. 
توحید و تنزیه مطلق )مبانی هستیشناختی(: اصل تنزیه، چهارچوبی متافیزیکی برای وحدت گرایی در علم 
)بازگشت تمام قوانین به کی مبدأ حیکم( فراهم میآورد و نفیکنندة هر گونه جهان بینی ماده گرایانه در مطالعة 

واقعیت است. 
نتیجة نهایی

میراث جاحظ در الرد على النصارى اثبات میکند که اسلامیسازی علوم کی پروژة مدرن برای مقابله با غرب 
نیست؛ بلکه بازگشتی به ریشه های غنی و نقادانة سنت فکری اسلامی است. جاحظ با استفاده از ابزارهای کلامی، 
منطقی و بلاغی، به شکلی عمیق و روشمند، اصول کی نظام معرفتی متعهد و مستقل را پایه ریزی کرده است. 
احیای این روش شناسی که در آن، تنزیه، عقلانیت نقاد، و تلفیق رشته ای بر تقلید فائق میآید، میتواند راهبردی 
با  بلکه در مواجهه  باشد،  با اصول اسلامی همسو  نه‌تنها  آورد که  فراهم  برای توسعة علمی  نظری و عملی 
پارادایم های رقیب، از استحکام برهانی لازم برخوردار باشد. به عبارت دیگر، جاحظ در قرن سوم هجری اصول 
دفاع منطقی از کی جهان بینی واحد )توحید( را در برابر کی نظام رقیب )مسیحیت( تدوین کرد؛ اصولی که 

میتوانند سنگ بنای دفاع منطقی از جهان بینی اسلامی در برابر پارادایم های علمی مدرن باشند. 
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